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 واکنش دولت به گزارش دادستان 
در خصوص عملکرد بانک مرکزی: 

 ورود به انتخابات
مجوزی برای اتهام زنی نیست

آرمان ملی:  به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان 
تهران در نشست شورای عالی قضائی، در خصوص 
پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه ای را در این خصوص 
صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است: در روزهای 
اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست 
شورای عالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر 
اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر 
سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به 
تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام 
اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان »پرونده 
مداخله ارزی« به دادگاه ارجاع شده است. در ادامه 
این بیانیه آمده است: گذشته از زمان انتخابی برای 
این اقدام و گذشته از اینکه اعلام عمومی و علنی یک 
اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم 
قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن 
توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی و فهرست 
طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت 
می افزاید؛ اما به سبب القای این اتهام در افکار عمومی، 

لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱ - به کار بردن تعبیر » تضییع«، در مورد اقدام 
تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه 
ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور 
و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این 
بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی 
نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه 
وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی 
واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه 

سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
۲ - استفاده از ابزار »مداخله ارزی« برای مدیریت 
بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا 
صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در 
بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، 
در دولت های مختلف و مدیریت های مختلف در قوه 
قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق 
انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره 
مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه 
دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی 
۲۳.۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این 
کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این 
در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره های 
مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ درصد ، ۶۶.۱ درصد 
و ۵۷.۹ درصد میزان تأمین ارز بوده است. همچنین 
جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود 
۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم 
ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش 
از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. 
میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره 
هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه 
سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. 
چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در 
طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این 
دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و 

اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟!
۳ - مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این 
دوره، در اجرای سیاست های اقتصادی دولت یازدهم 
بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار 
می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه 
ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است 
با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ درصد 
در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال های 
۹۵ و ۹۶ ، به کمتر از ۱۰درصد برساند و همزمان، تولید 
ملی را از سراشیب کاهش به مسیر رشد مثبت، هدایت 
کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ 
با سیاست های اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود و در 
پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، 
در اجرای سیاست های ارزی دولت و همچنین تلاش 
پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان 
با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و 
ادغام بانک های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری 
داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی 
اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در 
سال های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار 
ارز در سال های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن 
در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد 

اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد.
۴ - نحوه اجرای سیاست های دولت، در بانک 
مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک 
مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق 
در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که 
به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، 
بر اساس مقررات مصوب، در طول تاریخ فعالیت این 
بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوبات شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید 
مجدد قرار گرفته است.لازمه مدیریت مؤثر، داشتن 
اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران 
تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات 
مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت 
تخلف از قانون و یا سوءاستفاده می توان تحت تعقیب 
قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و 
مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص 
موضوع در این حوزه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، 
قانونا با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده 

های خود رسیدگی می کند.
۵ - دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق 
و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان 
فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد 
می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با 
مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در 
موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده 
است - ، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست 
عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به 
ضرر کشور و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی 
فساد در دستگاه های حاکمیتی می داند و همگان 
را در این مبارزه مقدس، به تقوی و انصاف و انسجام 
دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی 
برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را 
به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به 
گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و 

انتخاب مردم است.

این در حالیست که بازار اجاره بها نه تنها از این میزان  کاهش 
تبعیت نکرده بلکه مصوبات ستاد کرونا مبنی بر»الزام موجران 
به تمدید قراردادهای اجاره از سال گذشته و عدم امکان فسخ 
قرارداد«، »تعیین سقف اجاره بها در تهران و سایر شهرها« و 
»اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران« نیز نتوانست 
برکنترل این بازار اثرگذار باشد و مالکان با اتکا به اظهارات 
معاون وزیر راه و شهرسازی که از افزایش قیمت اجاره بها تا 
سقف ۲۵ درصدی همچون سال گذشته خبر داده بود نسبت 
به تغییر نرخ های خود اقدام کرده اند. موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان از دخالت بی مورد دولت در بازار نشات گرفته و 
در شرایطی که علاوه بر اجرای سیاست های افزایش عرضه و 
همچنین کاهش نرخ ارز بازار مسکن نیز باید همچون سایر 
بازارها با ثبات و افت قیمت همراه باشد بازار اجاره بها به یکه 

تازی خود ادامه می دهد.
 رشد 30 تا50 درصدی قیمت اجاره بها 

بررسی ها از نرخ اجاره بهای املاک ۵۰ تا 8۰ متری نشان 
می دهد هم اکنون در مناطق غربی پایتخت روند قیمت ها از ۳۰ 
تا ۵۰ درصد رشد داشته است به طوری که هم اکنون آپاتمان 
۶۰ متری در منطقه شهران که یکی از غربی ترین مناطق 
پایتخت محسوب می شود بدون پارکینگ و عمر ۱۵ ساله با 
نرخ  ۱۳8 میلیون تومان ودیعه و با اجاره ماهانه ۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان معامله می شود. همچنین آپاتمان ۵۵متری 
در منطقه جنت آباد با تمامی امکانات و عمر سازه ۱۰ ساله 
با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان برای رهن کامل پیشنهاد شده 
است. البته وضعیت قیمت ها در مناطق شرقی تهران کمی 
بهتر است، به گونه ای که واحد ۶۰ متری در منطقه تهرانپارس 
با تمامی امکانات رفاهی با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان برای 
رهن کامل پیشنهاد شده است همچنین در همین منطقه 
نیز واحد ۷۰ متری که تنها از امتیاز انباری برخوردار است 

با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳ میلیون تومان 
اجاره در فضای مجازی آگهی شده است.  نکته حائز اهمیت 
رشد چشمگیر و بدون حساب قیمت ها در مناطق جنوبی 
است به طوری که  واحد مسکونی ۷۰ متری در شهرک ولیعصر 
)منطقه ۱8( با قدمت ۱۶ سال ساخت در طبقه دوم با آسانسور، 
پارکینگ و انباری ۱۶۰ میلیون تومان برای اجاره عرضه شده 
است. همچنین واحد نوساز ۷۵ متری در محله نیروی هوایی 
طبقه ۴ با آسانسور ولی بدون پارکینگ به مبلغ ۱۵۰ میلیون 
تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴.۵ میلیون تومان پیشنهاد شده 
است. روند قیمت ها در برخی از مناطق همچون طوس که از 
تقاضای کمتری برخوردار است نیز رشد قابل توجه یافته و  
واحد ۴۷ متری ۵ سال ساخت طبقه همکف واقع در خیابان 
طوس با آسانسور و پارکینگ ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل 

فایل شده است.
 دلیلی برای رشد قیمت اجاره وجود ندارد

در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران 
املاک کشور در خصوص دلایل افزایش قیمت اجاره بها 
برخلاف کاهش قیمت املاک به »آرمان ملی« می گوید:  
متاسفانه اظهارنظرات غیر کارشناسانه برخی ازمسئولان زمینه 
سوءاستفاده برخی مالکان را فراهم آورده است. وی در ادامه 
افزود: وزیر راه و شهرسازی چند وقت پیش بر لزوم کاهش ۲۵ 
درصدی قیمت املاک تاکید کرده بودند و این در حالی بود که 
اتحادیه املاک نیز بر ضرورت کاهش بیش از این میزان اصرار 
داشت، بنابراین شاهد کاهش قیمت املاک در اکثر مناطق 
پایتخت بودیم. خسروی در ادامه به اظهارات معاونت وزیر 
راه اشاره کرد و گفت: یکی از مسئولان وزارت راه در پاسخ به 
خبرنگاران مبنی بر وضعیت اجاره بها در سال جاری گفته بود 
که امسال هم همچون سال قبل افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
اجاره بها را خواهیم داشت. البته این موضوع پس از انتشار در 

رسانه ها با تکذیب همراه شد اما همین سیگنال اشتباه کافی بود 
تا مورد سوءاستفاده برخی مالکان قرار گیرد. رئیس اتحادیه 
مشاوران املاک گفت: در شرایطی که شاخصه های تاثیرگذاری 
همچون نرخ ارز کاهش یافته و این روند در اکثر بازارهای 
سرمایه ای قابل مشاهده است و از سوی دیگر قیمت مسکن 
نیز از اواخر سال قبل روند کاهشی به خود گرفته دلیلی برای 
افزایش قیمت اجاره بها وجود ندارد و قیمت ها نباید تغییری 

داشته باشند.
 قدرت اقتصادی مستاجران تعیین کننده قیمت است 
مهدی سلطان محمدی تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز در 
خصوص وضعیت اجاره بها در سال جاری می گوید: با توجه به 
رشد بالای قیمت مسکن زمان زیادی برای  تطبیق قدرت خرید 
خانوارها با قیمت مسکن نیاز است بنابراین بازار اجاره بها با 
رونق همراه می شود. وی در ادامه افزود:  پیش بینی می شود نرخ 
اجاره بها نسبت به قیمت فروش مسکن، رشد آرام تری داشته 
باشد. نرخ تورم و همچنین قیمت مسکن، عوامل تعیین کننده 
اجاره بها هستند. اما یکی دیگر از عوامل مؤثر، توان پرداخت 
اجاره مستمر و ماهانه توسط خانوار است، بنابراین در مجموع 
با توجه به نرخ تورم و توان پرداخت  خانوارها، انتظار می رود 
رشد اجاره بها نیز با سرعت کمتری ادامه داشته باشد. وی گفت: 
باید توجه داشت که نرخ های پیشنهاد شده در سایت ها تعیین 
کننده نیست و قیمتی که از توان اقتصادی مستاجران خارج 
باشد خود به خود مجبور به بازگشت به قیمت واقعی خواهد بود. 
این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با املاک تجاری گفت: بحران 
املاک تجاری به سادگی  حل نمی شود. عرضه واحدهای تجاری 
بسیار بیشتر از تقاضاست، همچنین شرایط اقتصادی به ویژه 
کرونا موجب کاهش شدید تقاضا برای خرید واحدهای تجاری 
شده  است. بنابراین پیش بینی برای افزایش قیمت املاک 

تجاری وجود ندارد. 

آرمان ملی- با فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن بازار اجاره بها بدون توجه به شاخصه های تاثیرگذار و تنها به تبعیت از اظهار نظرات غیرکارشناسانه مسئولان دولتی به یکه 
تازی مشغول است، به گونه ای که قیمت اجاره آپارتمان رشد 30 تا 100 درصدی را به ویژه در مناطق شمالی پایتخت تجربه کرده است. دراین رابطه بررسی ها نشان می دهد معاملات 
خرید و فروش مسکن تحت تاثیر رکود انتظاری حاکم و در شرایطی که متولیان این حوزه بر ضرورت افزایش کاهش قیمت ها تاکید داشته اند افت 25 درصدی را متحمل شده است.

آرمان ملی: ادعای گم شدن سه میلیون 
تن فولاد که نخستین بار به صورت زمزمه 
مطرح شد و پس از آن به تدریج پا به 
رسانه ها گذاشت، روز گذشته با اظهارات 
سرپرست معاونت امور معادن و امور معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلی رد 
شد. هفته های گذشته هیاهوی رسانه ای 
درخصوص گم شدن سه میلیون تن فولاد 
به پا خواست. مطرح کننده این مطلب، ادعا 
می کرد که مطابق آمارهای میزان تولید و 
صادرات، سرنوشت سه میلیون تن فولاد 
در زنجیره تولید و صادرات در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. کارشناسان و اهل فن 
اما می گفتند گم شدن این میزان فولاد 
به همین سادگی ها نیست و به ظن اینکه 
قاچاق شده یا به نوعی از کشور خارج شده 
یا گم شده باشد، برای انتقال آنها نیازمند 
۱۵۰ هزار دستگاه کامیون ۲۰ تن است. 
براساس پیگیری های صورت گرفته در این 
زمینه از دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد 
ایران، حکایت از اختلافات آماری ناشی از 
انبارگردانی شرکت ها داشت. سید رسول 
خلیفه سلطانی گفت: اختلاف آماری موجود 
ناشی از انبارگردانی شرکت ها در ابتدای هر 
سال است که به طور معمول اختلاف متوسط 
یک میلیون تنی را در سال های گذشته 
رقم می زده است. به گفته او، به طور قطع 
اختلاف سه میلیون تنی یاد شده پس از 
گذشت دو یا سه ماه از آغاز سال، با اطلاعات 
مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت ها 
و آمارهای کلی تطبیق داده می شود و در 

آن زمان می توان اختلاف قطعی را معین 
یک  حدود  به  می رود  انتظار  که  کرد 
میلیون تن کاهش یابد. خلیفه سلطانی 
خاطرنشان کرد: تفاوت آماری فولاد یاد 
شده یا در انبارهای فروش شرکت ها موجود 
است یا اینکه در انبار بازرگانان قرار دارد و 
هیچ کس، صحبتی از گم شدن آن مطرح 
نکرده است. این مقام صنفی افزود: بر اساس 
آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد پارسال 
۱8.۷ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور 
تولید شد. از طرفی، بر اساس آمار گمرک 
جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات 
بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون 
تن و بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان 
فولاد، میزان تولید مقاطع طاول )با ضریب 

تبدیل( ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. او با 
اشاره به میزان اختلاف ۱.۱ میلیون تنی 
میان صادرات و تولید در این زنجیره، معتقد 
بود این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ 
واحد تولید کننده مقاطع طاول فولادی 
در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی 
نیست. همچنین در ادامه، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: اگرچه در 
مقایسه بین مصرف ظاهری فولاد میانی 
)بیلت، بلوم و اسلب( و تولید کل محصولات 
فولادی برای یک سال، اختلاف حدود سه 
میلیون تن مشهود است، اما موضوع گم 
شدن یا قاچاق این مقدار محصول میانی، 
قابل احراز نیست. »بهرام سبحانی« افزود:  
آمار صادرات یک ساله )از یکم فروردین 

تا ۲۹ اسفند( اعلامی توسط گمرکات را 
نمی توان به تولید همان دوره نسبت داد، 
زیرا کالایی که در سه ماهه نخست هر سال 
از گمرکات کشور صادر می شود، مربوط به 
تولیدات سال قبل است. او گفت: همواره 
در هر مقطع زمانی، بخشی از محصولات 
میانی خریداری شده توسط واحدهای نورد 
به عنوان کالای در جریان تولید در طول خط 
تولید و انبار مواد اولیه موجود است که در 
آمار تولید شمش و اسلب منظور می شود، 
اما از آنجایی که هنوز به محصول نهایی قابل 
فروش تبدیل نشده در آمار محصول نهایی 
نمی آید. بالاخره در این زمینه، روز گذشته 
سرپرست معاونت امور معادن و امور معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب 
خبر اختلاف آماری تولید و مصرف فولاد 
گفت: اختلاف فقط ۳۰۰ هزار تن و مربوط به 
موجودی انبارهای واحدهای تولیدی است. 
»اسدا... کشاورز« اظهار داشت: تولید واقعی 
شمش فولاد ۲۹ میلیون تن بوده که به میزان 
۲۲.۲ میلیون تن مصرف و میزان صادرات 
کشور نزدیک به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
بوده است، پس اختلاف فقط ۳۰۰ هزار تن 
است  و کسری موجود، گم نشده و به میزان 
موجودی کف انبار واحدهای تولیدی مربوط 
است. او بیان داشت: پارسال در مجموع ۶ هزار 
تن واردات شمش خام انجام شد که مربوط 
به اقلام خاص است و امکان تولید آن وجود 
ندارد، همچنین صادرات سال ۹8 هم حدود 
۶ میلیون و 8۵۰ هزار تن بوده است و کاهش 

آن به دلیل ساز و کار بازار بوده است.

گم شدن ۳ میلیون تن فولاد؛ ادعایی که تکذیب شد

گــزارش
»آرمان  ملی« گزارش می دهد؛

 چرا نرخ بیکاری با واقعیات جامعه 
همخوانی ندارد؟

 بیکاری 3۹ درصدی فارغ التحصیلان و 2۴ درصدی جوانان
 آمارسازی یا اشتباه آماری؛ چرا آمارها متفاوت هستند؟

 بخشی از کارمندان به بازار کار بازنگشتند!
آرمان ملی- سمیه رسولی: بازار کار یکی از بخش هایی بود 
که پس از شیوع ویروس کرونا به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، 
چراکه بسیاری از کسب وکارها متأثر از شیوع این ویروس یا 
رو به تعطیلی رفتند یا مجبور به تعدیل نیرو شدند، به شکلی 
که طبق اعلام معاون اول رئیس جمهوری، در فصل بهار سال 
گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر بیکار شدند که این عدد 
در فصل تابستان با کاهش ۲۰۰ هزار نفری به یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر رسید. در فصل پاییز ۹۹ نیز یک میلیون و ۳۳ هزار نفر 
همچنان بیکار ماندند. به طور کلی نیز در سال گذشته از ۲۵ 
میلیون و ۷۳۷ هزار جمعیت فعال کشور، ۲۳ میلیون و ۲۶۳ 
هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۴۷۴ هزار نفر نیز بیکار بوده اند که 
۲۳ و هفت دهم درصد از این بیکاران را جوانان )۱۵ تا ۲۴ ساله( 
تشکیل می دهند. همچنین از این تعداد بیکار سهم جمعیت 
فارغ التحصیل دانشگاهی ۳8/۹ درصد است؛ یعنی ۹۶۲ هزار و 
۷۶۲ فارغ التحصیل در سال ۹۹ بیکار بوده اند. در این بین، اگرچه 
به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است، اما نرخ بیکاری اعلام 
شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۹۹ عدد ۹/۶ درصد را 
نشان می دهد یعنی اگرچه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت 
بیکاران کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 افزوده شده است، اما 
نرخ بیکاری نسبت به سال ۹8 به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافته 
است. نکته مهم اینکه نرخ بیکاری سال ۹۹، کمترین رقم بیکاری 
در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.  در اینجا باید به جمعیت 
فعال کشور )شاغل و بیکار( نگاهی کرد، چراکه جمعیت فعال 
مهم ترین فاکتور در تعیین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال هر کشوری 
است. در سال ۹۹ نرخ جمعیت فعال کشور نسبت به سال ۹8، به 
میزان ۲/8 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین رسیدن نرخ بیکاری 
به ۹/۶ دهم درصد متأثر از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده 
است و نمی تواند ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار کشور 
داشته باشد. این گزاره به این معناست که با توجه به اینکه ۲/8 
درصد از افرادی که قبلا تمایل به پیدا کردن کار داشتند و یا اینکه 
شاغل بودند، دیگر هیچ تمایلی به حضور در بازار کار ندارند و جزو 
هیچکدام از دو دسته بیکار و شاغل نمی شوند، بنابراین نرخ 

بیکاری محاسبه شده نیز کاهش یافته است.
  نرخ بیکاری چگونه تک رقمی  شد؟

در این ارتباط، امین اسماعیلی کارشناس بازار کار به 
»آرمان ملی« گفت: »یکی از عمده ابهاماتی که همواره در حوزه 
مربوط به نرخ بیکاری پیش می آید، عدم تناسب نرخ بیکاری 
اعلامی  با واقعیات جامعه است. این موضوع به ویژه در دوره شیوع 
ویروس کرونا بسیار چشمگیرتر شد. نکته مهم این است که مرکز 
آمار ایران اگرچه باید شیوه های آمارگیری خود را به روزتر کند 
و مولفه های بیشتری را در نظر بگیرد، اما در اعلام نرخ بیکاری 
اشتباه خاصی نمی کند.« او با بیان اینکه در آمارگیری نرخ بیکاری، 
جمعیت فعال مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: »برای جمعیت 
فعال باید دو رکن شامل بیکاران و شاغلین در نظر بگیریم. در واقع 
جمعیت فعال به کسانی گفته می شود که در سن اشتغال قرار 
دارند و در زمان بررسی، یا شاغل هستند، یا در جست وجوی کار. 
طبق آنچه که آمار رسمی کشور نشان می دهد طی سال ۹۹ در 
این بخش با کاهش مواجه بودیم. یعنی جمعیت فعال کشور در 
سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 به میزان ۲/8 درصد با کاهش مواجه 
شده است. به این معنا که این افراد دیگر تمایلی به اشتغال یا یافتن 
شغل ندارند و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند که طبق آمار رسمی  
در حال حاضر ۵8 و هفت درصد جمعیت ۱۵ ساله به بالای کشور 

غیرفعال هستند.«
  زنان با عایدی کم به کار برنگشتند

اسماعیلی افزود: »البته باید در نظر داشت که یک گروه از 
شاغلان که سال گذشته از کار خارج و دیگر تمایلی هم به ادامه 
کار نداشتند مربوط به خانم هایی می شود که در مشاغل خود 
عایدی مالی چندانی نداشتند و با ارزیابی همه جوانب همچون 
عدم تناسب کیفیت کار و دریافتی، ترجیح به خروج از کار دادند و 
دیگر هم به دنبال شغل دیگری نرفتند. از سویی دیگر نیز افرادی 
را در بازار کار شاهد بودیم که حقوقشان به عنوان منبع اصلی 
درآمد خانوار محسوب نمی شد و این افراد به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت ملاحظات بهداشتی از بازار کار خارج شدند. 
این مصداق را در اداراتی همچون پیشخوان های دولت می توان 
دید. بنابراین نمی توان به صورت صفر و صدی گفت که دولت 
اقدامی  نکرد و به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شد؛ بلکه بخشی 
از افرادی که در حال حاضر غیرفعال محسوب می شوند در این 
دسته بندی ها قرار دارند.« او گفت: »از سویی دیگر نیز در جمعیت 
غیرفعال با بیکارانی مواجه هستیم که به طور کلی دست از کار 
کشیده و دیگر تمایلی به یافتن شغل ندارند. این افراد یا به دلیل 
دلسردی از یافتن شغل، به جمعیت غیرفعال پیوسته اند یا اینکه 
منبع درآمد دیگری همچون سود سپرده بانکی دارند، اما هر چه 
که هست باید توجه داشت که کاهش جمعیت فعال کشور به ضرر 
اقتصاد بوده و هر چه سریع تر برای بهبود این اوضاع باید چاره ای 
اندیشیده شود.« این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: »بنابراین 
اگرچه شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم، اما علت اصلی این اتفاق 
به دلیل کاهش جمعیت فعال است.«  نکته حائز اهمیت دیگر در 
بحث اشتغال، افراد دارای اشتغال ناقص است؛ یعنی افرادی که 
دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار 
بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت 
کار کرده، اما آماده برای انجام کار بیشتر هستند؛ آمارها نشان 
می دهد که در سال گذشته بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
از شاغلان کشور اشتغال ناقص داشته اند. اسماعیلی در این باره 
نیز گفت: »نرخ اشتغال ناقص در کشور به صورت میانگین تقریبا 
۱۰ درصد بوده است. یعنی افرادی که در هفته زیر ۴۴ ساعت کار 
می کنند و برای بهبود وضعیت معیشت خانوار علاقمند به کار 
کردن بیشتر هستند، اما امکانش وجود ندارد. از این رو این افراد 
مجبور می شوند که کمتر کار کنند که به همان تناسب نیز حقوق 
کمتری می گیرند.« او افزود: »بنابراین اگر از منظر سیاست گذاری 
نگاه کنیم افراد دارای اشتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند 
زیرا با این وضعیت معیشت خانوارشان تأمین نمی شود، چراکه 
این افراد حداقل دستمزد وزارت کار را نمی گیرند. با توجه به 
وضعیت اقتصادی و جمعیت بالای شاغلان دارای اشتغال ناقص، 
متولیان حتما باید به این بخش نیز ورود کرده و تدبیری اساسی 

بیندیشند.«

»آرمان ملی« در خصوص دلایل صعود اجاره بها برخلاف نرخ مسکن گزارش می دهد 

یکه تازی اجاره متاثر از سیگنال های غیر واقعی
     فضای ملتهب بازار اجاره از اظهار نظرات غیرکارشناسانه 


